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 آیت‌الله خامنه‌ای: »این 
شعار معروف »استقلال، 
آزادی، جمهوری 
 نوعی 

ً
اسلامی«، تقریبا

حرکت از خاص به عام 
است، یعنی ذکر عام 
بعد از خاص است؛ اوّل 
می‌گوییم »استقلال«، 
بعد می‌گوییم »آزادی«. 
استقلال بخشی از 
گر  آزادی است یعنی ا
چنانچه آزادی فردی را 
ملاحظه کنیم، این یک 
روی سکّه است، امّا 
آزادیِ از سلطه‌ قدرت‌ها 
و ابرقدرت‌ها روی 
دیگر سکه است؛ این 
هم آزادی است؛ پس 
بنابراین استقلال جزو 
آزادی است و کسانی که 
گر  آزادی می‌خواهند ا
چنانچه استقلال را نفی 
کنند - که متأسّفانه آدم 
گاهی می‌بیند بعضی از 
روشنفکرنماها مفهوم 
استقلال و مصادیق 
استقلال را با یک 
سفسطه‌های به‌ظاهر 
منطقی و در واقع ضد 
منطق نفی می‌کنند 
- درواقع با آزادی 
مخالف‌اند. استقلال، 
ک  بخشِ غیرقابل انفکا
از آزادی است یعنی 
جزئی از آزادی است.

]شهروند[  هر انقلابی، شعارهایی دارد که بیانگر خاستگاه‌های فکری آن انقلاب است. به عنوان مثال می‌توان به شعار معروف انقلاب فرانسه اشاره کرد: »آزادی، 
گزیر ذهنیت مخاطب را به  برابری، برادری«، یا شعار معروف انقلاب روسیه: »صلح، نان، زمین«. هر کدام از کلمات این شعار نه تنها معنایی خاص دارند بلکه نا
سمت ارجاعات تاریخی آن دوران نیز می‌کشاند. هرچند در این نوشته بنا نداریم این ارجاعات تاریخی را درباره انقلاب‌های دیگر نقاط جهان جست‌وجو کنیم. در 
واقع صرفا به عنوان نمونه خواستیم اشاره‌ای داشته باشیم به اینکه انقلاب‌های مختلف، با چندین شعار فرعی و یک یا دو شعار اصلی، تفکر خود را عرضه کرده‌اند. 
انقلاب اسلامی هم از این قاعده مستثنی نبوده. هرچند همان‌طور که در این گزارش بنا به یکی از مقالات فصلنامه پژوهشی اندیشه انقلاب اسلامی آورده‌ایم، 
شعارهای فرعی انقلاب اسلامی ایران، حدود 4 هزار شعار بود که در نوع خود ویژه و منحصربه‌فرد است. در این میان اما چند شعار محوری وجود داشت که در 
نهایت یکی از آن‌ها جزء مهم‌ترین‌شان بود: »استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی«. آنچه در ادامه می‌خوانید نگاهی به سابقه این شعار، تغییرات و تبیین آن است 

مستند به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

 شعارهای نخستین مسلمانان
هــر  مهــم  بســیار  ابعــاد  از  یکــی  همیشــه  »شــعار« 
اندیشــه  بیانگــر  می‌توانــد  و  بــوده  انقلابــی  حرکــت 
نهفتــه در حرکــت باشــد. بــه عنــوان مثــال می‌تــوان 
زمــان  در  مســلمانان  نخســتین  شــعارهای  بــه 
کــه  زمانــی  کــرد؛  اشــاره  )ص(  الله  رســول  پیامبــری 
لا  »قولــو  نظیــر  جملاتــی  از  به‌تدریــج  مســلمانان 
کبــر«  ا »الله  و  الله«   

ّ
الّا الــه  »لا  تفلحــوا«،  الله   

ّ
الّا الــه 

قیــام  از  برجامانــده  شــعارهای  کردنــد.  اســتفاده 
مدعاســت؛  همیــن  شــاهد  نیــز  )ع(  حســین  امــام 
کــه نشــان مــی‌داد امــام و یارانــش حاضــر  شــعارهایی 
بــه تــن دادن بــه ذلــت نیســتند و حتــی جان‌شــان را 
نیــز در ایــن راه می‌دهنــد. بــه عنــوان مثــال می‌تــوان 
کــرد  « اشــاره  بــه شــعار »الْمَــوْتُ اوْلــی‏ مِــنْ رُکــوبِ الْعــارِ
کــه مــرگ بــر پذیــرش ذلــت برتــری  بــه ایــن معنــی 
دارد. چنانچــه اســتاد شــهید مطهــری نیــز در کتــاب 
»حماســه حســینی« می‌نویســد: »ائمّــه مــا یکــی پــس 
کــه عاشــورا را بایــد  از دیگــری آمدنــد و دســتور دادنــد 
زنــده نگــه داشــت، مصیبــت حســین نبایــد فرامــوش 
کــه  شــود، ایــن مکتــب بایــد زنــده بمانــد. هــر ســال 
آن را  محــرم و عاشــورا پیــدا می‌شــود، شــیعه بایــد 
زنــده نگــه دارد. عاشــورا شــعار شــیعه شــده اســت.«

وجوه مهم شعار
یــا اندیشــه  یــک مکتــب  امــا چــرا شــعار، تجلــی‌گاه 
عصــر  در  را  جامعــه  وضعیــت  اینکــه  اول  اســت؟ 
مربوطــه نشــان می‌دهــد و دوم اینکــه بــر آرمان‌هــای 
کیــد دارد.  کــه خواســتار تغییــر هســتند، تأ گروهــی 
قیــام  بــه همــان شــعار  مثــال می‌تــوان  عنــوان  بــه 
کــه اولا نشــان می‌دهــد شــرایط  کــرد  حســینی اشــاره 
جــای  بــه  کــه  اســت  شــده  به‌گونــه‌ای  کمیــت  حا
نشــاندن اعتقــادات و باورهــا می‌خواهنــد مــردم را 
آرمــان  اینکــه  رذالــت بکشــانند. دوم  و  بــه خــواری 
اســام و مســلمانی چنیــن اجــازه‌ای بــه فرد مســلمان 
نمی‌دهــد و اباعبــدالله )ع( و یارانــش در مقابــل آن 
خواهنــد ایســتاد. از ایــن منظــر، شــعارهای انقــاب 

وضعیــت  دو  ایــن  مظهــر  کــدام  هــر  نیــز  اســامی 
آن  از  شــعار  کــه  جامعــه‌ای  شــرایط  یکــی  بودنــد؛ 
برمی‌خاســت و دیگــری مبــارزه بــرای تغییــر شــرایط.

4 هزار شعار انقلابی 
ایــن مقدمــه، حــالا می‌توانیــم ســراغ شــعارهای  بــا 
انقــاب اســامی برویم.محمدحســین پناهــی، عضــو 
هیــأت علمــی دانشــکده علــوم اجتماعــی دانشــگاه 
فصلنامــه  در  مقالــه‌ای  در  طباطبایــی  علامــه 
می‌نویســد:  اســامی  انقــاب  اندیشــه  پژوهشــی 
»مــا یــک تحقیــق نســبتا وســیع ملــی انجــام دادیــم 
زمــان  آن  تــا  کنــده  پرا به‌طــور  کــه  را  شــعارهایی  تــا 
جمــع‌آوری شــده بودنــد، بــه‌ صــورت منظــم و علمــی 
غیرشــعارها  از  را  شــعارها  نیــز  و  کنیــم  جمــع‌آوری 
کــه  مشــخص و تفکیــک کنیــم... بعــد از ایــن بررســی 
ــا مهــر 60  حــدوداً چهــار ســال - از مهرمــاه ســال 56 ت
از 4 هــزار شــعار انقلابــی  - را در برمی‌گرفــت، بیــش 
کــه بنــده از انقلاب‌هــا  بــه دســت آمــد. در بررســی ای 
کــردم، هیــچ انقلابــی ایــن تعــداد شــعار )حتــی نزدیــک 
ــچ  ــن در هی ــت. م ــته اس ــعار( نداش ــداد ش ــن تع ــه ای ب
انقلابــی بیــش از صــد شــعار پیــدا نکــردم و ایــن یکــی از 

اســت.«  اســامی  انقــاب  خــاص  گی‌هــای  ویژ

استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی
برمی‌آیــد  مختلــف  گزارش‌هــای  و  اســناد  از  آنچــه 
کــه چنــد شــعار در روزهــای منتهــی بــه  ایــن اســت 
انقــاب اســامی، از اهمیــت ویــژه‌ای برخــوردار شــده 
بودنــد و بسامدشــان نیــز نســبت بــه شــعارهای دیگــر 
بیشــتر بــود. یکــی از مهم‌تریــن ایــن شــعارها نیــز شــعار 
معــروف »اســتقلال، آزادی، جمهــوری اســامی« بــود. 
مرحــوم آیــت‌الله هاشــمی رفســنجانی در خاطــرات 
گی‌هــای مهــم نهضــت  خــود می‌نویســد: »یکــی از ویژ
دوران  طــول  در  آن‌هــا  شــعارهای  مــردم،  اســامی 
یــا  مــرگ  »یــا  شــعار  آغــاز  همــان  اســت.‎‏ ‏‎از  مبــارزه 
خمینــی« در پانــزده خــرداد ۴۲، داده می‌شــد و تــا 
روزهــای‎‏ ‏‎اوج انقــاب کــه شــعار »نهضــت مــا حســینی، 

رهبــر مــا خمینــی« در شــهر طنیــن انداخــت، ادامــه‎‏ 
همیشــه  آن.  از  بعــد  روزهــای  در  حتــی  و  ‏‎داشــت 
شــعارهای مــردم، ســاده، روان و برخاســته از‎‏ ‏‎روحیــه 
و  زمــان  بــا  متناســب  و  آن‌هــا  انقلابــی  و  اســامی 
موقعیــت مبــارزه بــود. یکــی از مهم‌ترین‎‏ ‏‎این شــعارها، 
شــعار »اســتقلال، آزادی، جمهــوری اســامی« بــود.«

تولا و تبّرا
ــد  کی ــته‌ها تأ ــان نوش ــه هم ــمی در ادام ــت‌الله هاش آی
کــه ایــن شــعار برخاســته از ســخنان امــام  می‌کنــد 
)ره( بــود: »مــردم آن شــعار را از ســخنان‎‏ ‏‎امــام گرفتــه 
بودنــد. ایشــان در همــان روزهــای آغازیــن اوج‌گیــری 
دوبــاره نهضــت )در تاریــخ‎‏ ‎۲۴‏ بهمــن ۵۶( طــی پیامی 
بــه اتحادیــه انجمن‌هــای اســامی دانشــجویان در 
اروپــا فرمودنــد:‎‏ ‏‎»ســرلوحه هدف‌تــان اســام و احــکام 
حکومــت  بــدون  ناچــار  و  باشــد  آن  عدالت‌پــرور 
اســامی‎‏ ‏‎عدالت‌خــواه، رســیدن بــه ایــن هــدف محال 
اســت. تــولّا و تبــرّا دو اصــل اساســی اســام اســت؛ ‏‎باید 
کــم عــادل دل  بــه حا بــا حکومــت عــدل موافــق و 
ببندیــد و از رژیــم غیراســام و غیراســامی‎‏ ‏‎کــه در رأس 
آن رژیــم منحــط پهلــوی اســت، تبــرّا کنیــد و بــا کمــال 
ســرنگون  در  و  را‎‏ ‏‎اظهــار  خــود  مخالفــت  صراحــت، 
ــورت، روی  ــن ص ــر ای ــید و در غی ــا باش ــردن آن کوش ک
اشــارات  همیــن  را‎‏ ‏‎نمی‌‌بینیــد.«  آزادی  و  اســتقلال 
کــه مــردم مؤمــن و انقلابــی، بــا ســر  امــام کافــی بــود 
راهپیمایی‌هــا،  و  در‎‏ ‏‎تظاهــرات  شــعار  ایــن  دادن 
اشــتیاق خــود را بــه اســتقرار جمهــوری اســامی اعلام 
، راه آینــده انقــاب را نشــان دهنــد.‏ کننــد و بــا ایــن‎‏ ‏‎کار

»جمهوری« به جای »حکومت«
بــه ایــن ترتیــب شــعار »اســتقلال، آزادی، جمهــوری 
گرفــت.  قــرار  انقــاب  شــعارهای  ســرلوحه  اســامی« 
البتــه ایــن شــعار در ابتــدا در قالــب »اســتقلال، آزادی، 
حکومــت اســامی« در میــان نیروهای انقلابی منتشــر 
کــه بــا اصــاح شــخص امــام خمینــی بــه شــعار  شــد 
»اســتقلال، آزادی، جمهــوری اســامی« تغییــر یافــت. 

دلیــل ایــن تغییــر نیــز بــه جمهوریــت نظــام برمی‌گشــت 
کــه فــرم و محتــوای جمهوریــت بــا حکومــت صــرف  چرا
متفــاوت اســت. در جمهوریــت خواســت و رأی مــردم 
نیــز یکــی از اولویت‌هاســت امــا در حکومــت مطلــق، 
بــه  نباشــد.  مدنظــر  چیــزی  چنیــن  اســت  ممکــن 
همیــن دلیــل »جمهــوری اســامی« در پایــان شــعار 

جــای »حکومــت اســامی« را گرفــت.  

جهان مدرن یا پیشامدرن؟
»آزادی«  »اســتقلال«،  یعنــی  کلمــه  ســه  ایــن  امــا 
تــاش  ســال‌ها  محصــول  اســامی«  »جمهــوری  و 
از  پــس  صفویــه  اواخــر  از  ایــران  ملــت  بــود.  مــردم 
پــس  البتــه  و  کــم‌دوام  حکومت‌هــای  شــد  و  آمــد 
دوران  تنــد،  شــیبی  بــا  قاجــار  حکمرانــان  ثبــات  از 
بــا  کــه  دورانــی  کــرد.  آغــاز  را  خــود  تمدنــی  تنــزل 
گذشــت  بــا  بــود.  اوج‌گیــری غــرب مــدرن هم‌زمــان 
دوران سرشکســتگی و رخــوت جوانــان ایــن مــرز و 
ــرایط  ــن ش ــذار از ای گ ــرای  ــی ب ــای مختلف ــوم، الگوه ب
معرفــی شــد؛ از الگوهــای تمامــا مــدرن بــا رویکردهای 
الگوهــای  تــا  گرفتــه  سوسیالیســتی  و  لیبرالیســتی 
معتقــد بــه بازگشــت به جهان پیشــامدرن و بازســازی 
جامعــه بــر مــدار احــکام دینــی و روابــط ســنتی. در 
ــود. ــز پیشــنهاد شــده ب ایــن میــان امــا راه ســومی نی

علیه استبداد داخلی و خارجی
جمال‌الدیــن  ســید  توســط  بــار  اولیــن  ســوم  راه 
اســدآبادی مطــرح شــد کــه بر پایه چهــار مولفه اصلی 
: اســام، مبــارزه بــا  کــه عبــارت بودنــد از بنــا شــده بــود 
ــورهای  ــدت کش ــتبداد و وح ــا اس ــارزه ب ــتعمار، مب اس
مشــکلات  ریشــه  داشــت  عقیــده  ســید  اســامی. 
اســتعمار  و  داخلــی  اســتبداد  اســامی،  کشــورهای 
خارجــی اســت. بــه همیــن خاطــر تمــام تــاش خــود 
را صــرف هم‌افزایــی ملــل مســلمان از طریــق کم‌رنــگ 
کی بــرای  کــردن نقــاط افتــراق و تمرکــز بــر وجــوه اشــترا
ایــن  اندک‌انــدک  کــرد.  جریــان  دو  ایــن  بــا  مبــارزه 
اندیشــه در میــان جوانــان ایــن ملــت بــارور شــد و 
گذشــته دو بــار ایــن مســیر را در  ایرانیــان در ســده 
خــال نهضــت مشــروطه و ملــی شــدن صنعــت نفــت 
آزمودنــد کــه هــر دو بــار بــه جهــت تکثــر عقلانیت‌های 
کــه بتوانــد  موثــر در جنبــش و نبــود عقلانیــت جامــع 
نســبت میــان دیــن، قانــون، آزادی، پیشــرفت‌های 
نویــن تمــدن غــرب را صورت‌بنــدی کنــد بــه ســرانجام 

ــید. ــوب نرس مطل

زیست مبتنی بر فرهنگ ایرانی‌اسلامی
در واقــع در برابــر تمــام تضادهایــی کــه حــس می‌شــد 
کــه از یــک ســو رقیــب  بایــد الگویــی تعریــف می‌شــد 
دو جریــان لیبــرال و سوســیال باشــد و از ســوی دیگــر 
مزایــای  تمــام  نافــی  کــه  تحجــری  اندیشــه  رقیــب 
گفتــه  مدرنیتــه و پیشــرفت‌های برآمــده از آن بــود. نا
پیداســت جریان‌هــای لیبــرال و سوســیال در صــورت 
بســط و گســترش، مبانــی مذهبــی جامعــه را نادیــده 
می‌گرفتنــد و جریان‌هــای تحجــری نیــز بــا ســویه‌های 
افراطــی خــود تیشــه بــر ریشــه دیــن و دیانــت می‌زدند 
)چنانچــه بعدهــا در حکومــت داعــش دیدیــم(. بــه 
کــه    تعریــف می‌شــد  بایــد  همیــن دلیــل عقلانیتــی 
میــان عدالــت، آزادی، اســتقلال، پیشــرفت، دیــن، 
قانــون، انســان و جامعــه، پیونــدی مبتنــی بــر زیســت 

جهــان ایرانــی- اســامی ایجــاد کنــد.

امام خمینی و حل چالش دویست‌ساله
رهبــر فقیــد انقــاب اســامی کــه در بطــن ایــن نزاعات 
کــرده بــود و بــا پرســش‌های اساســی  فکــری زیســت 
صورت‌بنــدی  جوانــی  دوران  از  بــود،  مواجــه  آن 
کــه می‌‌بایســت  یــک دســتگاه منســجم معرفتــی را 
پرســش‌های اساســی چنــد 10 ســاله را پاســخ مــی‌‌داد، 

کار قــرار داد. او بــر پایــه عرفــان اســامی،  در دســتور 
اســتعداد  کــه  می‌‌دانســت  موجــودی  را  انســان 
خدایــی شــدن و وصــول بــه تمــام کمــالات حقیقــی را 
دارد، کمااینکــه از اســتعداد تنــزل در اعمــاق توحــش 
و حیوانیــت و حتــی پســت‌تر از آن برخــوردار اســت. 
کــه  بــود  اســتوار  پایــه  ایــن  بــر  واقــع  تفکــر در  ایــن 
خداونــد انســان را آزاد آفریــده تــا یکــی از دو مســیر 
بپیمایــد.  خــود  اختیــار  بــه  را  شــقاوت  و  ســعادت 
همچنیــن انســان را در برابــر کــردار خــود مســئول قــرار 
داده اســت. بــه تعبیــر دیگــر در اندیشــه امــام خمینی 
بــا  آزاد و همــراه  انتخــاب  انســان،  اولــی  کمــال  )ره( 
اختیــار اســت و ســایر کمــالات الهــی در امتــداد اراده 
بــه  انســان  ارزش  اساســا  و  می‌‌گیرنــد  قــرار  آزادی  و 

انتخــاب آزاد او اســت.

 نظریه ولی فقیه
کــه در نگــرش  کــرد  البتــه بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه 
امــام خمینــی )ره( غالــب دســتورات دینــی ماهیــت 
کــه در متــن ادیــان الاهــی  قانونــی دارنــد، بدیــن معنــا 
و  مصالــح  ســو  یــک  از  کــه  دارد  وجــود  دســتوراتی 
اســت  آن‌هــا  محــور  اجتماعــی،  و  انســانی  مفاســد 
اجتماعــی  شــرایط  و  اقتضائــات  دیگــر  ســوی  از  و 
در ابــاغ آن‌هــا لحــاظ شــده اســت. در نتیجــه ایــن 
ولایــت  نظریــه  خمینــی  امــام  اســام،  بــه  نگــرش 
فقیــه را بــرای سرپرســتی امــور مســلمانان در عصــر 
کــه بــر اســاس آن فقیــه  کــرد  غیبــت صورت‌بنــدی 
کشــف قوانیــن ثابــت  کــه توانایــی  جامع‌الشــرایطی 
امــروز  بــا شــرایط اجتماعــی  آن  انطبــاق  و  اســامی 
کــه عمــوم مــردم  جامعــه را داشــته باشــد، در صورتــی 
حــق حکمرانــی را بــه او اعطــا کننــد، رهبــری جامعــه را 
در عصــر غیبــت امــام معصــوم )ره( در دســت بگیــرد.   

حرکت از »خاص« به »عام«
امــا روی دیگــر شــعار »آزادی، اســتقلال، جمهــوری 
حکومــت  یعنــی  اســت؛  آن  جمهوریــت  اســامی«، 
اســامی مبتنــی بــر اراده و خواســت مــردم، محقــق 
کــه  چرا اســت  اجتماعــی  اســتقلال  و  فــردی  آزادی 
یــک حکومــت الهــی، فطــرت انســانی و ســاختمان 
کــه همانــا آزادی و اســتقلال از ذاتیــات  نــوع بشــری را 
آن اســت، اصــل قــرار می‌‌دهــد. آیــت‌الله خامنــه‌ای در 
تبییــن ایــن معنــا می‌‌فرمایــد: »ایــن شــعار معــروف 
»اســتقلال، آزادی، جمهوری اســامی«، تقریباً نوعی 
حرکــت از خــاص بــه عــام اســت، یعنــی ذکــر عــام بعــد 
بعــد  »اســتقلال«،  می‌گوییــم  اوّل  اســت؛  خــاص  از 
می‌گوییم »آزادی«. اســتقلال بخشــی از آزادی اســت 
ــر چنانچــه آزادی فــردی را ملاحظــه کنیــم،  گ یعنــی ا
ســلطه‌  از  آزادیِ  امّــا  اســت،  ســکّه  روی  یــک  ایــن 
قدرت‌هــا و ابرقدرت‌هــا روی دیگــر ســکه اســت؛ ایــن 
هــم آزادی اســت؛ پــس بنابراین اســتقلال جــزو آزادی 
گــر چنانچــه  کــه آزادی می‌خواهنــد ا اســت و کســانی 
گاهــی  کــه متأســفانه آدم  کننــد -  اســتقلال را نفــی 
می‌بینــد بعضــی از روشــنفکرنماها مفهوم اســتقلال و 
مصادیــق اســتقلال را بــا یــک سفســطه‌های به‌ظاهــر 
 - می‌کننــد  نفــی  منطــق  ضــد  واقــع  در  و  منطقــی 
بخــشِ  اســتقلال،  مخالف‌انــد.  آزادی  بــا  درواقــع 
از  جزئــی  یعنــی  اســت  آزادی  از  ک  انفــکا غیرقابــل 
آزادی اســت. جزئــی از مفهــوم آزادی، اســتقلال یــک 
کشــور اســت؛ آزادیِ در مقیــاسِ یــک ملّــت اســت؛ 
معنــای ایــن اســتقلال اســت. آن‌وقــت همــه‌ این‌هــا 
جمهــوری  یعنــی  اســت؛  اســامی  جمهــوری  جــزو 
فقــط  نــه  اســت،  آزادی  فقــط  نــه  هــم،  اســامی 
این‌هــا هــم هســت  بلکــه شــامل  اســتقلال اســت، 
. این‌هــا را وقتــی مــا  و شــامل معــارف فــراوان دیگــر
افــراد مخاطــب خودمــان،  بــرای  تشــریح می‌کنیــم 
می‌بینیــم ایــن جاذبــه دارد؛ این‌هــا دل‌هــا را جــذب 

)1394/6/12 )بیانــات،  می‌کنــد.« 

  استقلال، آزادی
 جمهوری اسلامی

 شعار اصلی انقلاب اســامی چگونه به وجود آمد و چه اهدافی را دنبال می‌کرد؟


